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Abstract 
The Qur'anic narrative of God's speech to Prophet Moses (AS) in the valley of 

Ṭuwā contains educational content pertaining to the doctrinal principles of 
Monotheisma(Tawḥīd), Resurrection (Maʿād), and Prophethood (Nubuwwah). 
Employing a descriptive-analytical method and based on selected exegeses from 

both major Islamic schools with an educational-social approach—namely Tafsīr 
al-Namūneh and Min Waḥy al-Qur'ān from the Shi'a tradition, and Fī Ẓilāl al-
Qur'ān and Al-Tafsīr al-Wāḍiḥ from the Sunni tr�dition—this research 

analyzes the most prominent educational-doctrinal points within the 

aforementioned narrative. Based on the findings, the content of this narrative 

can be explained according to the following educational objectives: Pertaining to 

the principle of Monotheism (Tawḥīd): "Understanding the role of tribulations 
in the continuity of human education and guidance by God"," Comprehending 

the necessity of heartfelt trust in God's absolute power and wisdom", 

"Comprehending the necessity of devotion to God through invocations (adhkār) 
and deeds on the path of divine education and guidance."   Pertaining to the 

principle of Resurrection: "Understanding the reason for the concealment of the 

time of the Day of Judgment", "Comprehending the origin of the denial of the 

Resurrection and the necessity of avoiding being influenced by its deniers." 

Pertaining to the principle of Prophethood: "Understanding how God removes 

all deficiencies of the prophets to ensure their success in educating humanity" 

,"Understanding the outcome of the prophets' call (daʿwah)." 

Keywords: Exegeses of the Two Schools (Tafāsīr al-Farīqayn), Min Waḥy al-Qur'ān, Al-Tafsīr 
al-Wāḍiḥ, Tafsīr al-Namūneh, Fī Ẓilāl al-Qur'ān. 
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 ترويجي نوع مقاله:

 در تفاسير فريقين وگوی خداوند و حضرت موسيهای تربيتي ـ اعتقادی گفتتحليل گزاره
 )مطالعه موردی: تفسير نمونه، من وحي القرآن، في ظلال القرآن و التفسير الواضح(

 m.khani@guilan.ac.ir استاديار گروه قرآن و حديث، دانشگاه گيلان/          مقدممهيار خاني

 00/10/0010پذيرش:                     01/00/0011دريافت: 

 چکيده

در وادي طوي، داراي محتواي تربيتي ناظر به اصول اعتقادي توحيد، معاد و نبوت  داستان قرآني تكلم خداوند با حضرت موسي

جتماعي )تفسير نمونه و ـ ا تحليلي و بر مبناي تفاسير منتخب فريقين با رويكرد تربيتيـ  روش توصيفياست. پژوهش حاضر با 

اعتقادي ـ  ترين نكات تربيتيسنت(، به تحليل برجستهاهل شيعه و في ظلال القرآن و التفسير الواضح از من وحي القرآن از

شناخت نقش ابتلائات »محتواي داستان مذكور را بر اساس اهداف تربيتي توان مبناي نتايج آن، مي پردازد. برداستان مذكور مي

پي » و« پي بردن به لزوم اعتماد قلبي به قدرت مطلق و حكمت خداوند»، «در استمرار تربيت و هدايت انسان توسط خداوند

شناخت علت »اصل توحيد، اهداف ناظر به « بردن به التزام به عبادت خداوند با اذكار و اعمال در مسير تربيت و هدايت الهي

ناظر به اصل معاد و « پي بردن به منشأ انكار قيامت و لزوم پرهيز از متأثر شدن از منكران آن»و « مخفي نگه داشتن زمان قيامت

ة پي بردن به نتيج» و« هاپي بردن به برطرف شدن تمام كمبودهاي انبياء توسط خداوند جهت موفقيت در تربيت انسان»اهداف 

 تبيين كرد. ناظر به اصل نبوت« دعوت انبياء

  .تفاسير فريقين، من وحي القرآن، التفسير الواضح، تفسير نمونه، في ظلال القرآن ها:كليدواژه
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 مقدمه

معاصر، سردرگمي در شناخت و تربيت ة هاي جامعازجمله آسيب

مسير تکامل است. اگر انسان، شناخت حقيقت خود را به  انسان در

اما ، پردازندها و نيازهاي او ميخدا نسپارد، ديگران به معرفي ويژگي

زنند كه رأي ميبه علت ضعف شناخت، دست به تحريف و تفسير به 

كنند، اموري سه نقيصه دارد: بعضي از اسرار نهاني را كتمان مي

نمايند و هاي انسان بر او تحمل ميعنوان خواستهبيگانه را به

، 4836جوادي آملي، . كنند )ر.كجا ميههاي حقيقي او را جابخواسته

عنوان محتواي تربيتي از هاي متناقض كه بهگزاره(. 86ـ85ص

گيرد، وي فضاهاي حقيقي و مجازي در اختيار انسان قرار ميطريق 

را در انتخاب بينش و رفتار صحيح، دچار ترديد كرده و درنتيجه، 

تواند توقف يا انحراف از مسير الهي را به دنبال داشته باشد. آنچه مي

رهگشاست، مراجعه به آيات قرآن و استفاده از نظر مفسران است تا 

 فراهم آيد. كنشي مخاطبان اد بينشي، گرايشي وتقويت و تصحيح ابع

ازجمله رويکردهاي قرآن، ارائه مطالب تربيتي و اعتقادي در 

 گوي خداوند با حضرت موسيوقالب داستان، ازجمله داستان گفت

 تا 7طه، آيات ة مباركة سور 31 تا 8در وادي طوي است كه در آيات 

انعکاس  قصصة مباركة سور 85 تا 08نمل و آيات ة مباركة سور 40

يافته است. خداوند در اين واقعه، شرايط محيطي )مادي و معنوي( را 

اساس اهداف  كند تا برتمهيد مي اي براي حضرت موسيبه گونه

( را ناظر به سه بعُد 14: تربيتي، مرحله ديگري از تربيت وي )طه

ان دروندادي )شناختي(، فرايندي )عاطفي( و بروندادي )رفتاري(، سام

( 458: ؛ نساء67: گير )بقرهداده تا آمادگي آغاز رسالت بر قومي بهانه

گو، وفراهم آيد و قابل تأمل آنکه محتواي اين گفت براي موسي

ناظر به اصول اعتقادي توحيد، معاد و نبوت است. ازآنجاكه خداوند با 

ها نقل اين داستان در قرآن، درصدد ارائه مفاهيم تربيتي به انسان

تواند ضمن اثرگذاري ه و فهم اهداف تربيتي آن داستان، ميبود

ها، دستيابي به شناخت، نگرش، اخلاق و رفتار انسان شايسته بر

، 4888زاده، هدف غايي تربيت كه همان رضوان الهي است )حسيني

دنبال پاسخ به اين ه ( را به ارمغان آورد. پژوهش حاضر ب76ص

اعتقادي ـ  هاي تربيتيارهترين گزله است: تحليل برجستهئمس

در وادي طوي در تفاسير  گوي خداوند و حضرت موسيوگفت

 دهد؟هايي را به دست ميمعاصر قرآن، چه آموزه

الله مبناي پژوهش، تحليل آراء علامه سيدمحمدحسين فضل

از ـ  (تفسير نمونهالله ناصر مکارم شيرازي )( و آيتمن وحي القرآن)

( و في ظلال القرآنو سيد قطب )ـ  شيعهمفسران و مراجع تقليد 

عنوان بهـ  سنتاز مفسران اهلـ  (التفسير الواضحمحمود حجازي )

چهار مفسر معاصر از فريقين بوده كه به اذعان كارشناسان، نمود 

 است.اجتماعي آنها برجسته ـ  رويکرد تربيتي

از نظر پيشينه، برخي مقالات پيرامون بعُد تربيتي داستان حضرت 

هاي روش»اند؛ مانند: هاي تربيتيكه ناظر به روش وجود دارند موسي

( كه 4833الهدي، )مصباح« در قرآن تربيت در داستان حضرت موسي

هاي تربيتي الگويي، محبت، موعظه و امتحان، به تبيين كلي روش

 پردازد.اسرائيل ميدر برابر بني هاي حضرت موسيعنوان روشبه

ضر در تمركز بر بخش تکلم خداوند با حضرت نوآوري پژوهش حا

العادة آن با با رويکردي تربيتي و تبيين فضاي تربيتي فوق موسي

هاي تربيتي هدف»و ارائه « مندي از آراء مفسران معاصر قرآنبهره»

است كه بر مبناي تتبع نگارنده، تا كنون « ناظر به اصول اعتقادي

 طبع آراسته نشده است. پژوهشي با اين نگرش و نگارش به زيور

معناي ايجاد كردن ة تربيت كه بهبا توجه به مفهوم لغوي واژ

ى آن برسد يحالتى پس از حالتى ديگر در چيزى است تا به حد نها

كه  ،( و معناي اصطلاحي آن886، صق4140)راغب اصفهاني، 

انسان جهت استعدادها و نيروهاي  رشدهايي براي فراهم كردن زمينه

( و 03ص ،4833نويسندگان، جمعي از ) كمال خود رسيدن به

شناخت،  منظور اثرگذاري برههرگونه فعاليتي است كه هر شخصي ب

معين، انجام اساس اهداف ازپيش نگرش، اخلاق و رفتار فرد ديگر، بر

(، منظور از نکات 42، ص4838زاده، حسينيو  دهد )داوديمي

تربيتي در پژوهش، مفهوم عام )نه مفهوم خاص علوم تربيتي( و ارائه 

چارچوبه بينشي و گرايشي و كنشي تربيتي براي ارتقاء راهکارهايي 

ها و بايدهاي فرد و هدف از آن، افزايش شناخت انسان از هست

اوند است. تربيتي در راستاي رسيدن به اوج كمال و عبوديت خد

ويژه به ،درباره اصول اعتقادي نيز، عموم مؤمنان اديان آسماني

اتفاق نظر دارند )خاتمي،  مسلمانان بر سه اصل توحيد، معاد و نبوت

و « عدل»شيعيان، علاوه بر موارد مذكور، (. 68ـ60ص، 4872

، ق4148الغطاء، دانند )آل كاشفرا نيز اصول عقايد خود مي« امامت»

پژوهش حاضر با توجه به محتوا و منابع مورد مطالعه، (. 71ـ66ص

 به سه اصل توحيد، معاد و نبوت تمركز دارد. صرفاً
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 گوي خدا با حضرت موسيوداستان گفت. 4
 پايان مدين در با شعيب قراردادش كههنگامى حضرت موسي

 در را راه خود تاريك، اما در شبى شد. رهسپار مصر سوى يافت، به

 روشن آتشي نتوانست شدند؛ متفرق او كرد و گوسفندان بيابان گم

در اين ميان،  .شد حمل وضع درد دچار باردارش همسر و كند

 اى،شعله برگرفتن يا و راهنما كردن پيدا ديد و براى دور از اىشعله

 كه(. هنگامى42، ص7، ج4870رفت )طبرسي،  آتش سوى به

 بود آنجا در كه درخت سبز مشتعلي سوى از آمد، آتش نزد موسى

 آر، بيرون هايتكفش توام، پروردگار من موسى! اى: شنيد صدايى

 رسالت مقام براى را تو من هستى. طوى مقدس سرزمين در تو كه

 نماز كن و خالصانه عبادت مرا تنها است چنين كه اكنون ام،برگزيده

 خواهد قطع طورهب رستاخيز باشى. من ياد به هميشه تا دار، پاى بر را

 برابر در كس هر تا كنم، پنهان را آن خواهممى من آمد،

 رستاخيز به ايمان كه افرادى نبايد ببيند. هرگز جزا هايشكوشش

 شوند آن از مانع را تو اندكرده پيروى خويش هاىهوس از و ندارند

 شد. خواهى هلاك شود، چنين اگر كه

 گفت:! موسى؟ اى توست راست دست در چيز خداوند فرمود: چه

 براى آن با را درختان برگ كنم،مى تکيه آن بر است، من عصاى اين

 .كنممى برطرف آن با نيز را ديگرى نيازهاى و ريزممى فرو گوسفندانم

 به شروع و شد عظيمى مار ناگهان افکند، را آن موسى! بيفکن گفت:

 اول صورت همان به را آن ما نترس، و بگير را آن فرمود:! كرد حركت

 درخشنده و سفيد تا بر، فرو گريبانت در را خود دست .گردانيمبازمى

 نشان تو به را خود بزرگ معجزات خواهيممى. آيد بيرون عيببى

 عرض موسي! است كرده طغيان او كه فرعون سوى به برو .دهيم

 از گره گردان، آسان من بر مرا و كار گشاده مرا سينه پروردگارا كرد:

 براى خاندانم از و هارون را وزيرى بفهمند مرا سخنان تا بگشا زبانم

 شريك من كار در را او و كن محکم را پشتم وسيلة او بده، به قرار من

 .اىبوده آگاه ما حال از هميشه كنيم؛ زيرا تو ياد بسيار را تو تا گردان

 در گذشته نيز شد. ما داده تو به اىخواسته را آنچه خداوند فرمود:

 لازم را آنچه مادرت به كه زمان آن .ساختيم خود نعمت مشمول را تو

 و رفته ساحل به بيندازد تا دريا به صندوقى در را تو كه كرديم الهام بود

 افکندم، تو بر خودم از محبتى من و بگيرد را دشمن تو، تو و من دشمن

نيز كه به دنبال صندوق  خواهرت .يابى پرورش من ديدگان برابر در تا

داية  كه دهم نشان شما به را اىخانواده آيا گفت:به دربار فرعون  بود،

 تا بازگردانديم مادرت به را تو ما آن، نوزاد باشد. به دنبال براى خوبى

 را تو ما اما كشُتى، را( فرعونيان از) كسى تو شود. روشن تو به چشمش

 توقف مدين مردم ميان در ساليانى آن از پس داديم، نجات اندوه از

 فرمان براى) مقدر زمان در سپس آزموديم، بارها را تو و نمودى

 !دادم پرورش خودم براى را تو من آمدى و اينجا به( رسالت

 در و برويد فرعون سوى به من آيات با برادرت و تو ،اي موسي

 يا شود متذكر شايد بگوييد سخن او با نرمى به نکنيد، اما كوتاهى من ياد

 پيشى ما بر او كه ترسيممى اين از! پروردگارا: گفتند آنها. بترسد خدا از

 را چيز و همه هستم شما با من نترسيد، خدا فرمود: .كند طغيان يا بگيرد

 هاىفرستاده ما: بگوييد و برويد او سراغ به شما بينم!مى و شنوممى

 مکن، آزار و شکنجه را آنها و بفرست ما با را اسرائيلبنى توايم، پروردگار

 كس آن بر درود و ايمآورده تو براى پروردگارت سوى از روشنى آيت ما

 كسى بر عذاب كه شده وحى ما به. كندمى پيروى هدايت، از كه باد

نمايد )مکارم شيرازي و  سرپيچى و كند تکذيب را الهى آيات كه است

 (.045ـ477، ص48، ج4871ديگران، 

وگوي با داستان گفتنگارنده پس از استخراج محتواي مرتبط 

مکرر متون به  از تفاسير مورد نظر، با بازخواني خداوند با موسي

بندي كدها پرداخته كه تحليل آنها در ادامه خواهد آمد. كدگذاري و دسته

 ـ تحليلي و شيوه مطالعه نيز اسنادي است.  روش پژوهش، توصيفي

و « داف تربيتياه»ازآنجاكه شايسته است براي استنتاج اصول تربيتي از 

منزله يك استدلال قياس عملي بهره جست به« هاي مبناييگزاره»نيز 

(، مطالب در ذيل هر بخش شامل 401، ص4838)باقري و ديگران، 

 هدف، آيه، گزاره مبنايي، نظرات مفسران و تحليل نگارنده است.

 اعتقادي ناظر بر اصل توحيدـ  نکات تربيتي. 3
ساس كششي دروني به سوي خالق جهان بر اساس قرآن، انسان بر ا

(، مدبر 06: عمران(، خداوندي مالك )آل82: گرايش دارد )روم

بودن  بخشي و يکتاهستي( كه 484: عمران( و حکيم )آل8: )يونس

(. 3-7، ص4874)صدوق،  هاي مختص اوستازجمله ويژگي

ترين موضوعي كه قرآن، مباحث خود را با اهميت و گستردگي جامع

توحيد است  نگرامبهي درباره آن مطرح كرده، اعتقاد تحقيقي بهمعتنا

نيز توحيد،  بيت(. در روايات اهل08، ص4838)جوادي آملي، 

ترين (. تبيين برجسته86، صق4883اساس دين است )صدوق، 

 گردد.اعتقادي ناظر به اصل توحيد ارائه ميـ  هاي تربيتيگزاره
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استمرار تربيت و هدايت نقش ابتلائات در پي بردن به . 3ـ4

 انسان توسط خداوند

 منِهْا آتيکمُْ لعَلَِّي ناراً آنسَتُْ إنِِّي امکْثُوُا لأِهَلْهِِ فقَالَ ناراً رأَى إذِْ»ة آي

 ربَُّكَ أنَاَ إنِِّي موُسى يا نوُديَِ أتَاها فلَمََّا هدُىً النَّارِ علَىَ أجَدُِ أوَْ بقِبَسٍَ

 لمِا فاَستْمَعِْ اختْرَتْكَُ أنَاَ وَ طوُىً المْقُدََّسِ باِلوْادِ إنَِّكَ نعَلْيَكَْ فاَخلْعَْ

 سآَتيکمُْ ناراً آنسَتُْ إنِِّي لأِهَلْهِِ موُسى قالَ إذِْ» ؛(48ـ8: ( )طهيوُحى

 نوُديَِ جاءهَا فلَمََّا تصَطْلَوُنَ لعَلََّکمُْ قبَسٍَ بشِهِابٍ آتيکمُْ أوَْ بخِبَرٍَ منِهْا

 اي العْالمَينَ ربَِّ اللَّهِ سبُحْانَ وَ حوَلْهَا منَْ وَ النَّارِ فيِ منَْ ركَِبوُ أنَْ

 (.8ـ7)نمل: « الحْکَيم العْزَيزُ اللَّهُ أنَاَ إنَِّهُ موُسى

ها و ابتلائات، نقش خداوند در رهگشايي دائمي از مسير سختي

 سازند.ها را بيش از پيش نمايان ميتربيت و هدايت انسان

راه را گم كرده، شب بسيار تاريك است  شرايطي كه موسي در

و تحير او در پيدا كردن مسير فراوان بود، آتشي ديد و شادمان شد تا 

اش را در آن شب سرد، اي از آن آتش، خانوادهشايد بتواند با شعله

ولي ناگهان فهميد  ،گرما بخشد يا با كمك راهنمايي، راه را پيدا كند

نمايد ها( را روشن و گرم ميسم بلکه ارواح )انسانكه آن آتش، نه ج

 ،1، جق4140قطب، سيدنماياند )و مسير سفر بزرگ انسان را مي

 كههنگامى موسى كه شودمى استفاده تعابير مجموع (. از0882ص

 عنابى درخت گويندمى مفسران) درخت درون در را آتش شد، نزديك

 يك آتش اين كه بود شنىرو قرينه خود اين و كرد، مشاهده( بوده

 را درخت تنهانه كه است الهى نور اين بلکه نيست، معمولى آتش

 و است حيات نور آشناست، و هماهنگ آن با بلکه ،سوزاندنمى

(. 467ص ،48، ج4871، و ديگران زندگى )مکارم شيرازي

پس از ديدن آتشي روشن و صاف  كه موسيروست زمانيبدين

گردد( احساس ترس بديهي است مشتعل نميدرون درختي سبز )كه 

و ترديد كرد، خداوند اين ترديد را با مخاطبه مستقيم و تأكيد بر الهي 

 (.134، ص0ج ق،4148بودن آن واقعه، زايل فرمود )حجازي، 

( و حتي 58هاي اجتماعي )انعام: ( و كنُش78برخي از حوادث )انفال: 

توحيدي، ابتلائاتي هستند كه  ( در نگرش03اموال و اولاد انسان )انفال: 

دهند تا ضمن تحقق يکي از بخشي از فرايند تربيت انسان را تشکيل مي

(، معياري براي ميزان صحت 0اهداف مياني خلقت انسان )ملك: 

در  (. حضرت موسي0صداقتش در ايمان به خداوند باشند )عنکبوت: 

اوج سختي، اميدوارانه به دنبال يافتن مسير خود در بيابان است، اما علاوه 

دار يابد، عهدهبر آنکه مسير خود تا دستيابي به رضوان الهي را مي

 راهنمايي قومش براي دستيابي به غايت تربيت الهي است.

ترين نکتة توان بر اساس آراء مفسران، برجستهرسد ميبه نظرمي

مدار به حوادث و ابتلائات زندگي ظنن آيه را نگرش حسُنتربيتي اي

ها سو، فطرت خداگراي انسانها و اضطرار، از يكدانست. در سختي

سواران در هنگام حتي كافران، بيدار شده ـ مانند نداي خالصانه كشتي

شوند كه تمام ( ـ و به اين حقيقت رهنمون مي65طوفان )عنکبوت: 

ختيار دارند، محدود بوده و بدون هدايت و تربيت هايي كه در اتوانايي

الهي، هيچ نعمت ماندگار و مسير صحيحي در انتظار انسان نيست. از 

سوي ديگر، در برابر امکان ايجاد ترديدهايي براي مؤمنان درباره چرايي 

(، 442وجود سختي براي اهل ايمان و يأس از كمك خداوند )يوسف: 

كند و ترديدها را يت خود را نازل ميخداوند، حقيقتاً نصرت و هدا

زدايد. اين ابتلائات كه غالباً ناشي از سوءاستفاده خود انسان يا مي

و بر هم زدن نظم طبيعي نظام عليّ و معلولي « اختيار»ديگران از 

جهان است، براي مؤمنان، يا براي جبران اقدامات سوءگذشته انسان ـ 

( ـ يا 51ستش گوساله )بقره: پس از پر مانند توبه عملي قوم موسي

در  موجب ارتقاي مرتبه انسان در مسير تربيت ـ مانند داستان موسي

وادي طوي ـ است كه هر دو جنبه، موجب استمرار هدايت انسان 

 توسط خداوند و تربيت انسان در مسير دستيابي به رضوان الهي است.

در  براي تقريب به ذهن، يك دانشجو براي تعليم و تربيت خود

شود كه يا ابتدائاً موجب هاي فراواني را متقبل ميطول نيمسال، سختي

هاي بعدي( يا جبران دروسي بوده ارتقاء وي به مراحل بالاتر )نيمسال

تر در آن نمرة  قبولي را كسب نکرده است كه در هر دو كه پيش

صورت، موجب رشد وي خواهد شد. اگر اين شناخت و نگرش تربيتي 

تثبيت شود، « لائات، تربيت و هدايت انسان نهفته استدر ابت»كه 

هاي زندگي از جزع و فزع، به ها در اوج سختياخلاق و رفتار انسان

يابد. بديهي است كه انسان صبر و توكل و استمداد از خداوند تغيير مي

خواهي دارد، اما انسان مؤمن اين فرياد ها، ناله و فرياد كمكدر سختي

 كند.برد و به غير از او، استغاثه نميهي ميرا به درگاه ال

 لزوم اعتماد قلبي به قدرت مطلق و حکمت خداوندپي بردن به . 3ـ3

 لا وَ خذُهْا قالَ» (؛8: )نمل« الحْکَيمُ العْزَيزُ اللَّهُ أنَاَ إنَِّهُ موُسى يا»ة آي

 معَکَمُا إنَِّني تخَافا لا قالَ» (؛04: )طه« الأْوُلى سيرتَهَاَ سنَعُيدهُا تخَفَْ

 إلِيَکْمُا يصَلِوُنَ فلَا سلُطْاناً لکَمُا نجَعْلَُ وَ» (؛16: )طه« أرَى وَ أسَمْعَُ

 .(85: )قصص« الغْالبِوُنَ اتَّبعَکَمُاَ منَِ وَ أنَتْمُا بآِياتنِا

انسان متربي، در تمام حوادث به قدرت و حکمت مطلق خداوند، 

هراسد و مأيوس هاد در مسير الهي نمياعتماد و يقين دارد و از حركت و ج



31   6153، زمستان 363معرفت، سال سي و چهارم، شماره چهارم، پياپي 

 شود؛ زيرا خداوند، تمامي امور را به نتيجة نهايي خواهد رساند.نمي

خود، معجزات را سامان « حکمت» و «قدرت»اساس  خداوند بر

( و به 127ص ،45ج ،4871 ،و ديگران داده )مکارم شيرازي

ام بندگان ازآنجاكه او جابر و غالب بر تم ،دهدفرستادگانش وعده مي

هاي آشکار، پيروزي حتمي با ايشان است، بر اساس آيات و برهان

از ابتدا،  (. درواقع موسي0887ص ،1ج ،ق4140قطب، سيداست )

كرد و خداوند  به او واگذار را ايمان و اعتماد به خداوند داشت و امور

اسرائيل را با هم با در اختيار قرار دادن ادله و معجزات، نفوس بني

ميزان جديدي از شهامت و اقتدار، قوام و )هدايت( بخشيد 

(. بايد دقت داشت كه حوادث 0688، ص5جق، 4140سيدقطب، )

زندگي، مراحل تربيتي وي بود تا بر اساس حکمت  در متعدد موسي

خداوند، موجب ارتباط بيشتر او با خدا و تقويت تقوا و اراده او شود 

ابتدا به  عنوان نمونه، خداوند در(. به442، ص4ج ،ق4148الله، )فضل

واسطه تبديل درخت سبز به يك درخت مشتعل، قدرت تسلط خود 

اي كه امور گوشزد كرد و در ادامه، وسيله را به موسي بر همه اشيا

كرد، به اژدهايي تبديل نمود تا را تأمين مي معمولي روزانه موسي

د؛ خداوندي كه ها اعتماد داشته باشبه قوت مافوق تمام قوت موسي

كند چيز تسلط دارد، از هر چيز كفايت مي است بر هر ناپذيرشکست

و حکيمي است كه هدايت هر چيزي را به ميزاني كه صلاحش 

(. درواقع 433، ص47ق، ج4148الله، فضلكند )هست، اعطا مي

ال خداوند از چيستي عصا، براي توجه و التفات به عصا و حقيقت ؤس

درت و عظمت خداوند را بفهمد و اين تربيتي ق آن است تا موسي

است براي وي تا بعد از آن، وقوع چيزي از جانب خداوند را دور نداند 

(. بايد باور داشت كه در مسير 138ص ،0ج ،ق4148 )حجازي،

عنوان تواند بهگاه مادي )عصا( ميحركت و جهاد براي خداوند، تکيه

نوي و در آن فضاي دشوار گاه معنوي )معجزه( در اوج نياز معتکيه

زيرا قدرت مطلق، خداست و بر دربار فرعون، براي اثبات حق باشد؛ 

 به است درسى درواقع دهد. ايناش، حوادث را تغيير مياساس اراده

 بسا اى. نپندارند ساده را چيز هيچ جهان اين در كه هاانسانة هم

 نگريممى آنها به حقارت ديده با ما كه افرادى يا موجودات

خبريم بي آن از ما كه باشند داشته نهفته دل در عظيمى هاىقدرت

 (.438، ص48ج ،4871، و ديگران )مکارم شيرازي

ترين نکتة تربيتي ذيل آيات، لزوم اعتماد بر اساس آراء مفسران، مهم

قلبي به قدرت مطلق و حکمت خداوند در مسير هدايت و تربيت انسان 

انسان براي طي مراحل تربيتي خود، ضمن  است. در نگرش توحيدي،

(، 8( و اختيار )انسان: 461هاي عقل )بقره: برخورداري از موهبت

( و 03)نساء: « ضعف»(، 70)احزاب: « جهل»هاي ديگري چون ويژگي

رو هاي متعددي روبه( نيز دارد كه او را با چالش44)اسراء: « عجله»

« قدرت»و « علم»خداوند ضمن  سازد. اما اگر اعتماد داشته باشد كهمي

، به بهترين شکل به پايان «حکمت»مطلق، تمام امور را با مصلحت و 

( 04، ص3ق، ج4127(، در اقبال و ادبار دنيا )كليني، 8رساند )طلاق: مي

(، نه مغرور و نه 70و در مسير تربيت براي رسيدن به رضوان الهي )توبه: 

 خواهد بود. شود و به دنبال هدايت الهينااميد مي

تحقق اين هدف تربيتي )شناخت لزوم اعتماد قلبي به قدرت 

مطلق و حکمت خداوند( را علاوه بر نگرش تفريطي ـ كه خداوند را 

كند داند ـ نگرشي افراطي نيز تهديد ميمقهور قدرت افراد و اشيا مي

كه بر اساس آن، تمام موجودات تحت قدرت الهي و فاقد اختيارند. بر 

هاي قرآني، غالب موجودات اعم از زمين و آسمان )احزاب: وزهاساس آم

( مختارند كه جنبه برجستة آن، مختار بودن انسان است. آنچه 70

خداوند در اين زمينه وعده حتمي داده، يکي آن است كه با قدرت و 

حکمت و بر اساس قاعده لطف، تمام مقدمات و امکانات لازم براي 

ام موجودات را در درون و بيرون آنها قرار تربيت و هدايت انسان و تم

داده است. ديگري آنکه افرادي هم كه با اختيار خود، از هدايت الهي 

هايشان پوشيده شده و دچار ترس، نگراني )بقره: تبعيت كنند، ضعف

( نخواهند شد و به غايت تربيت الهي و 408(، گمراهي و رنج )طه: 83

به بازخواني  در تکلم با موسيرضوان الهي خواهند رسيد. خداوند 

پردازد؛ ازجمله محبت حضرت هاي خود به او ميترين موهبتبرجسته

را در قلب دشمن خود، فرعون قرار داده و او را متکفل بزرگ  موسي

كند تا ضمن نجات جان آن پيامبر اولوالعزم، در آينده مي نمودن وي

در درباريان و آشنايي قبلي مردم با او را بيشتر  تأثير حرف موسي

 سازد تا امکان هدايت افراد، بيشتر و قدرتش، آشکارتر گردد.

ضرورت التزام به عبادت خداوند با اذکار و اعمال در مسير . 3ـ3

 تربيت و هدايت الهي

 في نيِاتَ لا وَ »... (؛41: )طه« لذِكِرْي الصَّلاةَ أقَمِِ وَ فاَعبْدُنْي »...ة آي

 .(10: )طه« ذكِرْي

پذيرش توحيد، ملتزم باشد تا علاوه بر ة انسان متربي بايد در ادام

اذكار، در اعمال نيز هميشه به ياد خداوند بوده و او را عبادت كند كه 

 ترين جلوه عبادت، اقامه نماز و اعمال عبادي خاص است.برجسته

 ،زندگي است هايعبادت، شامل توجه به خداوند در تمام عرصه
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از آن ياد شده؛ زيرا نماز، « صلاة»اينجا با لفظ اختصاصي  اما در

ترين وسيله براي ذكر خداست. خداوند ترين نوع عبادت و كاملكامل

ها( جدا شود ها )و دلمشغوليخواسته تا از تمام حجاب از موسي

خلوص تمام، تنها براي  ( و با0884ص ،1ج ،ق4140 قطب،سيد)

 ،0ج ،ق4148 رضاي خدا به عبادت بپردازد )حجازي،رسيدن به 

، افزايش (. ماهيت انس و رابطه با خداوند براي موسي130ص

زيرا خواندن نماز و عبادت ؛ ت و اعتماد به همراهي خداوند استئجر

كه التزام به احکام تشريعي در زندگي دنيايي، التزام به ـ  خداوند

التزام به روش توحيدي در فکري فرهنگ و ة مفاهيم توحيد در جنب

اش شود كه حركت فرد با عقيدهموجب ميـ  اسلوب عملي است

كه انسان را به سوي خداوند بالا ـ  منسجم باشد و قوت روحي انسان

اساس اين جو و روح ايماني است كه  افزايش يابد و برـ  بردمي

كند و حضور خداوند جسم انسان در مسير عبادت خداوند حركت مي

 ،45، جق4148 الله،در وجدان خود، هميشه احساس كند )فضلرا 

 هم تقويت« ذكِرْيِ فيِ تنَيِا لا وَ»از قيد  منظور(. 420ـ422ص

بيشتر  چه هر كوشش و تلاش بر كيدأت و هارون و سيموة روحي

(. بايد در 027ص ،48ج ،4871 ،و ديگران است )مکارم شيرازي

ياد خداوند، عظمت او را هاي خصوصي و عمومي با افزايش عرصه

ة احساس حضور دائمي از ناحي در زندگي مردم جاري ساخت تا با

پذيرانه انجام دهيم و در انجام خداوند، اوامر و نواهي او را مسئوليت

 (.427ص ،45ج ،ق4148 الله،اوامر الهي، منضبط باشيم )فضل

، نکات مسير تربيت موسي اساس آراء مفسران، خداوند در بر

شناخت تربيتي لازم را  كند تام را در آن تکلم به او گوشزد ميلاز

 تکميل كند. جالب آنجاست كه بلافاصله بعد از تأكيد بر توحيد ذاتي

 وَ فاَعبْدُنْي» بر توحيد عبادي (41: )طه« أنَاَ إلِاَّ إلِهَ لا اللَّهُ أنَاَ إنَِّني»

خت اساسي را به دست تأكيد دارد و اين شنا« لذِكِرْي الصَّلاةَ أقَمِِ

دهد كه صرف علم به وحدانيت خداوند، براي تربيت انسان، كافي مي

بلکه علاوه بر نمود اين علم در اخلاق و رفتار، بازخواني و  ،نيست

ست. بر اساس ا استمداد مستمر قلبي، زباني و عملي نيز ضروري

ر ترين مصداق استمداد مستمر اين امهاي الهي، نماز برجستهآموزه

كند؛ هم انسان با الطرفيني ايجاد مياست كه ذكر و يادآوري بين

شود و هم با آن، كند و از غفلت از او، رها مينماز، خدا را ذكر مي

خداوند در درگاه والاي خود، با ذكر انسان، استمرار و تضاعف رحمت 

 كند.خود بر انسان را اراده مي

خواه و ها كه در برابر خداوند، زيادهبر خلاف نوع انسان اما موسي

ديد ( هميشه خود را نيازمند الطاف الهي مي6ناسپاس هستند )عاديات: 

( و ارتباط مستمر با خداوند را داشت، پس چرا به عبادت و 01)قصص: 

ذكر بدني هم ترغيب و مأمور شد؟ نکتة تربيتي اين بخش در اين 

ها رسالت دارند تا به غايت تربيت تمام انسان مسئله نهفته است كه

كند. ازجمله، هايي، آنها را در اين مسير تهديد ميخود برسند، اما آسيب

امکان دارد بر مبناي شناخت تربيتي اشتباه، دچار اشتباه محاسباتي شده 

ها و نيازهاي وجودي خود به و در اين مسير، در برآورده شدن ضعف

دچار شرك خفي  لف، نقش استقلالي بدهند، درنتيجهافراد يا ابزار مخت

گيرند؛ يا روزمرگي و عادت جسم و روح شده و از توحيد عبادي فاصله 

هاي آنها را تقليل دهد؛ يا ها و مواهب سطحي دنيا، آرمانآنها به لذت

(، ارتباط با خداوند و مسير رسيدن به 6شياطين جن و انس )ناس: 

ا، بسيار دور و دشوار نشان دهند تا آنها را رضوان الهي را براي آنه

مأيوس نمايد و با فضاسازي دروغين، موانع و مشکلات اين مسير 

 ناشدني نشان دهند.تربيتي را بيهوده براي آنها بزرگ و حل

ها را در انجام صحيح دستيابي انبياء الهي كه رسالت دارند تا انسان

ارند تا به دليل الگو بودن، به غايت تربيت خود همراهي كنند، وظيفه د

ها و بايدها و نبايدهاي تربيتي را به ها و نيستبسته كاملي از هست

آنها ارائه نمايند. يکي از اين بايدهاي تربيتي آن است كه در كنار 

تلاش براي انجام خالصانه، تمامي اعمال براي كسب رضايت خداوند، 

ر داشته باشد. فارغ از عبادت عملي مخصوصي نيز بايد مورد اهتمام قرا

تفاوت جزئيات نماز مذكور در آيه با نماز مرسوم در عصر حاضر، اين 

اصل كه انسان در وقت و زمان مشخص، جسم و روح خود را مشغول 

تواند علم او به به اذكار و اعمالي براي ارتباط با خداوند كند، هم مي

فع حکمت و قدرت مطلق الهي در برآوردن حقيقي نيازها و ر

هاي انسان را تثبيت كند، هم با بازخواني وعده اوليه انسان با ضعف

خداوند، او را آگاه سازد كه دنيا صرفاً توقفگاه موقتي است و تا مقصد 

تربيت، هنوز راه باقي است، هم با تأكيد بر بسيار نزديك بودن خداوند 

انع را (، مسير رسيدن به او را هموار و ترس از مو436به انسان )بقره: 

ساختگي نشان داده و به او قوت دهد كه در اين مسير از هيچ مانع و 

هاي ساختگي، جهل است مشکلي نهراسد؛ زيرا منشأ تمام اين ترس

( و 08، ص4ق، ج4127كليني، بوده ) تاريکي و گمراهيكه اساس آن، 

ها و انحرافات، نماز است كه گونه جهلهاي اينكنندهازجمله دفع و رفع

ذكر قلبي، زباني و عملي بوده و ارتباط مستمر با خداوند كه نور  شامل

( و ذكر او كه موجب آرامش قلوب 85ها و زمين است )نور: آسمان

 آورد.( را به ارمغان مي03است )رعد: 
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 اعتقادي ناظر بر اصل معادـ  نکات تربيتي. 3
 از ديگر اصول اعتقادي، ايمان به وقوع قيامت و پاداش و يا عذاب

 دادگاه انسان بوده كه فطري است؛ زيرا انسان در درون خود، وجدان و

. 4رستاخيز قابل تأمل است:  آن با دادگاه دارد كه شباهت عجيبى

وجدان  در حکم مجرى و شاهد و قاضى ،(16زمر: ) همانند قيامت

 رشوه وجدان نيز توصيه، ( دادگاه13. مانند قيامت )بقره: 0است.  يکى

 ترينمهم وجدان (، محکمه14. مانند قيامت )رعد: 8ذيرد. پنمى را و...

 كرده و حکم رسيدگى مدت ترينكوتاه در را هاپرونده قطورترين و

( و 7ـ6. همانند قيامت )همزه: 1كند. مى صادر سرعت به را خود نهايى

 روح نخست مجازات، دنيا، رسمى هاىدادگاه هاىمجازات خلاف بر

. مانند 5شود. مى آشکار جسم او در آثارش سپس آزارد،مى را انسان

 شهود و ناظر به نياز چندان وجدان، دادگاه اين (،02قيامت )فصلت: 

 يا نفع به شهود، عنوانبه را متهم انسانِ خود هاىآگاهي بلکه ندارد،

 چنان انسان، يك توان پذيرفت كه در وجودپذيرد. نميمى ضرر او

 مطلقاً بزرگ عالم اين درون در اما باشد، داشته وجود كتابى و حساب

باشد )مکارم شيرازي و  نداشته وجود دادگاهى و كتاب و حساب

هاي (. در ادامه، تبيين گزاره031ـ030، ص05، ج4871ديگران، 

 گردد.تربيتي ـ اعتقادي ناظر به اصل معاد ارائه مي

 علت مخفي نگه داشتن زمان وقوع قيامتپي بردن به . 3ـ4

 (.45)طه: « تسَعْى بمِا نفَسٍْ كلُُّ لتِجُزْى أخُفْيها أكَادُ آتيِةٌَ السَّاعةََ نَّإِ»آية 

پنهان نگه داشتن زمان دقيق وقوع قيامت، موجب افزايش 

تواند وي را از ركود و انحراف در پذيري انسان شده، ميمسئوليت

 مسير حق، باز دارد.

 شود، درگوشزد مي اي كه در قالب وحي به موسيدومين نکته

پذيري بوده و ناظر به موعدي است كه خداوند خصوص مسئوليت

حدود آن را مشخص كرده و انسان در آن روز )قيامت(، نتايج اعمال 

« الساعه»ة متقدم خود اعم از خير يا شر را مشاهده خواهد كرد. واژ

الله، داند )فضلبيانگر آن است كه انسان، زمان قيامت را نمي

معناي آن است به« كدت افعل»(. در عرب 424، ص45، جق4148

اما واقع نشده، پس معناي آيه آن است كه قيامت  ،نزديك كه فعل

مخفي بوده  اما زمان آن ،آن نيست حتمي و نزديك است و شکي در

اي آن آگاه است تا انسان با جديت كوشش كند، لحظه و فقط خدا از

ام لحظات، به ياد مرگ باشد توبه را به تأخير نياندازد و در تم

 (.130ص ،0، جق4148)حجازي، 

درواقع مجهول بودن يکي از عناصر اساسي و تکويني حيات 

است و اگر همه چيز براي انسان مکشوف و غيرمجهول بود،  بشر

ها در وراء شد. انساندگرگون مي اشنشاط وي متوقف و زندگي

 آموزند...كنند و ميه ميكنند، تجربگيرند، آرزو ميمجهولات، پند مي

ها از پراكندگي و انحراف حفظ اگر زمان قيامت مجهول باشد، انسان

شود، دانند چه زماني قيامت برپا ميزيرا ازآنجاكه نمي؛ خواهند شد

ها( و آمادگي براي قيامت هميشه در حال پرهيز كردن )از حرام

كه فطرت زيرا كسي ؛ البته اگر فطرت سالمي داشته باشند، هستند

خود را با تبعيت از هواي نفسش، فاسد كرده، از وقوع آن غفلت 

 ،1ج ،ق4140قطب، سيدسوي هلاكت است )ه ورزد و مسيرش بمي

 آماده حالت زمان قيامت، بودن تواند از نتايج مخفى(. مي0884ص

تربيتى باشد )مکارم  هاىبرنامه سريع پذيرش يا و دائمى باش

 (.474ص ،48ج ،4871، و ديگران شيرازي

ترين نکته تربيتي آيه، تبيين دليل ابهام در زمان وقوع مهم

ترين اركان تربيت انسان، نوع شناخت و قيامت است. يکي از مهم

گيري پيرامون وقوع قيامت بوده كه اخلاق و رفتارهاي وي را موضع

اي كه منکر قيامت كند. عدهداراي نمودهاي تربيتيِ متمايز مي

كنند و اين عامل، موجب هاي گذراي دنيا، اكتفا ميلذتهستند، به 

زيرا نوع انسان ؛ (7: غفلت آنها از آيات هدايت الهي است )يونس

(، زود مأيوس 87: امور، عجول است )انبياءة براي رسيدن به نتيج

(، به امور متداول، انس گرفته و عادت 8: ورزد )هودكفران مي شده و

( و در 3: مواهب دنيايي دارد )عادياتكند و علاقه زيادي به مي

(. 422: نظر است )اسراءاختصاص مصرف آنها براي ديگران، تنگ

 براي اينکه با انگيزه انسان باور به عدم وقوع قيامت، يروبدين

در مقابل گناه و تجاوز از حدود  جلوي نفس خود را مؤمنانه، تقواى

 كاهد.خداوند و ديگران بگيرد، به شدت مي

اما در مقابل، وضعيت افرادي كه قيامت را باور دارند، با توجه به 

نقاط قوت و ضعف وجوديِ انسان، مقداري پيچيده و وابسته به كيفيت 

تربيت آنهاست. اصل مهم در تربيت آنها، ابهام در شناخت زمان دقيق 

برپايي قيامت است؛ زيرا امکان دارد اگر انساني، زمان دقيق وقوع 

ريزي كند تا زمان اندكي پيش از اي برنامهگونهداند، بهقيامت را ب

وقوعش، هر آنچه بخواهد انجام دهد و زمان كمي را هم به توبه و 

هاي سهمناكي جبران اختصاص دهد كه بديهي است اين امر آسيب

( دارد 0)قيامت: « نفس لوامه»رغم آنکه انسان در درون خود دارد. به

كند، استمرار حركت در باطل، سرزنش مي كه وي را در برابر كارهاي
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رساند كه مسير باطل، وجدان وي را تعطيل كرده و كار را به جايي مي

 (.16كند )اسراء: در برابر دعوت حق، پاسخي را صادر نمي

داشتن زمان دقيق وقوع  پوشيده نگه ،ترين كاركرد تربيتيمهم

ترين يکي از مهمپذيري انسان و مقابله با قيامت، افزايش مسئوليت

است. خداوند با اين كار درصدد  «تسويف»هاي شيطان به نام دام

بوده تا آمادگي انسان براي انجام خير و دوري از شر و توبه و جبران 

سو، انسان به دليل بعُد غريزي گناهان را دائمي سازد؛ زيرا از يك

كند، بيشتر هاي دنيا حركت ميخود، هر چه بيشتر به سمت لذت

وابسته شده و به تدريج افزايش گناهان، موجب كدورت وجود انسان 

شود. از سوي ديگر، شيطان با وعده انجام امور نيکو يا اصلاح مي

اي نامعلوم، زمينه براي سقوط بيش از پيش انسان امور در آينده

ازجمله  سازد. نقش اين عامل تا بدانجاست كه امام عليفراهم مي

كت پيشينيان را تسويف دانسته )كليني، رين عوامل هلاتممه

( و پيروان خود را به شدت از تسويف در 486ص ،0ج ،ق4127

 (.400، صق4121 شعبه حراني،عمل، برحذر داشته است )ابن

منشأ انکار قيامت و لزوم پرهيز از متأثر پي بردن به . 3ـ3

 شدن از منکران آن

 (.46)طه: « نُ بهِا وَ اتَّبعََ هوَاهُ فتَرَدْىفلَا يصَدَُّنَّكَ عنَهْا منَْ لا يؤُمِْ»آية 

راني است و انکار قيامت، عدم ايمان و هواپرستي و شهوتة ريش

اري منکران قيامت، پرهيز كرد؛ آنها علاوه بر تباه ذاثرگ بايد از

ساختن سرنوشت خود، با ممانعت در برابر هاديان الهي، سعي در 

 م اجتماعي جامعه دارند.انسداد مسير هدايت و اختلال در قوا

منشأ تکذيب قيامت، عدم ايمان و پيروي از هواي نفس بوده و 

سازد كه انسان در دنيا اين فطرت سالم است كه نفس را آگاه مي

صورت كامل ه آن، عدالت ب اش برسد و درتواند به كمال وجودينمي

آن، ي براي زندگي آخرتي وجود ندارد تا در برقرار نخواهد شد و چاره

جزاي اعمال انسان، محقق شود  انسان و عدل مطلق در كمال مقدر

 اصل اين آيه، يك (. خداوند در0880ص ،1جق، 4140 قطب،سيد)

گفته پيش تربيتى و عقيدتى هاىبرنامه همه اجراى ضامن كه اساسى

 و ايمانبى افراد برابر كند: دربه او گوشزد مي است، را به موسي

 آنها انبوه از نه بايست، محکم آنان هاىيكارشکن و هاوسوسه

 هرگز نه و ،ده راه دل به ترسى آنها هاىتوطئه از نه و كن وحشت

 ترديدى و شك هياهوها اين از مکتبش اصالت و دعوت حقانيت در

 صيغه صورت به «يؤُمْنُِ لا»ة جمل اينجا در اينکه جالب .باش داشته

 در و است ماضى صيغه صورت به «هوَاهُ اتَّبعََ وَ»ة جمل و مضارع

 از قيامت منکران ايمان عدم كه است نکته اين به اشاره حقيقت

 و باشند آزاد خواهندمى گويى گيرد،مى سرچشمه نفس هواى پيروى

 قيامت انکار كه بهتر چه پس دهند؛ انجام خواست دلشان چه هر

و  نشود )مکارم شيرازي وارد اىخدشه هايشانهوس آزادى بر تا كنند

كه در دنيا به دنبال كساني(. 470ـ474ص ،48ج ،4871، ديگران

دانند، انسان را آن را تنها محل زندگي مي حداكثر تمتع مادي بوده و

دارند و در مقابل آنها بايد با ممارست در فکر از ياد قيامت برحذر مي

و عمل، به ايماني دست يافت كه موجب اقناع در پذيرش جهان 

گونه افراد )دنبال شهوات مادي( در قوام البته اينآخرت شود. 

زيرا عدم ايمان به  ؛بر حق و واقع، ارزش زيادي ندارنداجتماعي مبتني

حالت دروني نفوذناپذير در مقابل حق، اضطراب ناشي از  آخرت از

گيرد. مقياس ت ميئنش پيروي از شهوات منحرف اعتقادات نااستوار و

پيروي از هواي نفس او )به دور از عقل( اين افراد در رد و قبول، 

، قطعي پيروي از نفس كه هلاكت استة است كه در نهايت به نتيج

(. براي تمام 424ص ،45، جق4148الله، رسند )فضلمي

ها به سوي خير، كسي است كه به او و رسالتش كفران كنندهدعوت

د و تواناما نمي ،كندورزد و در خاموش كردن نور آن تلاش ميمي

باطل از اين كار كراهت  هرچند اهل ،كندخداوند نورش را كامل مي

 (.130، ص0ج ق،4148داشته باشند )حجازي، 

شناخت منشأ »ترين نکات تربيتي بر اساس نظر مفسران، مهم

تراشي منکران شناخت و پرهيز از اثرپذيري از مانع« اصلي انکار قيامت

ترين است. مهم« قيامت سرنوشت اثرپذيري از منکران»و « قيامت

دارد، پيروي از هواي نفس و علتي كه انسان را از پذيرش قيامت باز مي

تلاش براي ارضاي حداكثري غرايز حيواني اوست. اگر انسان در مقابل 

خود، معتقد به محدوديت و بازخواست نباشد، در تمتع مادي دچار افراط 

أمَامهَُ  ليِفَجْرَُ الإْنِسْانُ ريدُيُ بلَْ»گاهي نخواهد داشت: شده و غالباَ توقف

روي كمك گرفتن از عقل (. بدين6ـ5)قيامت: « القْيِامةَِ يوَمُْ أيََّانَ يسَئْلَُ

)با كمك وحي( براي اثبات حکيمانه بودن زندگي اخروي و لزوم تقوا 

براي ارضاي متعادل و هدفمند غرايز حيواني انسان، پذيرش وقوع 

. همواره افرادي هستند كه بر خلاف نداي كندقيامت را تسهيل مي

شود فطري خود، به دنبال نهايت لذت مادي بوده و اين امر موجب مي

( و به تکذيب 478تمامي ابزارهاي هدايت خود را از دست داده )اعراف: 

قيامت بپردازند و در مقابل افرادي كه مردم را به پذيرش وآمادگي براي 

ممکن، مانع ايجاد نمايند؛ زيرا با  كنند، به هر طريقآن دعوت مي
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ها، علاوه بر فراموشي يا كمرنگ شدن ياد قيامت در ميان انسان

آسودگي وجدان، مسير بازخواست دنيايي خود توسط ديگران را هم 

كنند تا با خيالي راحت، روند كسب شهوات را دنبال نمايند. مسدود مي

اشتن عقل قائل آنها چون هيچ حد و مرزي براي شهوات و كنار گذ

هاي قوام ها را در جامعه رقم زده و پايهنيستند، تزاحم ميان منفعت

نمايند. خداوند به شدت تأكيد دارد كه نبايد از جامعه را سست مي

هاي آنها، ترسي به دل راه داد تراشيقدرت، ثروت، مقام ظاهري و مانع

 جويي منصرف شد.و از مسير حق

مسخرهاي زباني و عملي منکران مقابل تهديدها و ت اگر در

(، يا 02: (، انسان مجاهدت جاني و مالي نکند )توبه040: قيامت )بقره

( يا از ترس و ضعف و سستي، از آرمان 36: فريفته دنيا شود )بقره

( و در مقابل آنها سکوت كند، 416: عمرانمدارش عدول كند )آلحق

قيامت هم به  طوركه خودمنکرانعاقبتي جز هلاكت ندارند. همان

جهان و كنار گذاشتن عقل، به  دليل عدم تبعيت از قوانين الهي در

روند و كه هلاكت است، مي تدريج به سوي سرنوشت قطعي خود

، يروثمر است. بدينبي تلاش ايشان براي تکذيب معاد و معادباوران

هم بايد با استعانت  هم بايد مخالفت در مسير حق را طبيعي دانست و

 مقابل آنها ايستاد. وند، بدون ترس و ضعف دراز خدا

 اعتقادي ناظر بر اصل نبوتـ  نکات تربيتي. 1
خداوند بر اساس حکمت، بندگاني را از ميان مردم انتخاب كرده تا 

 به و دهند خبر معاد و مبدأ ها باشند و مردم را ازواسطة ميان او و انسان

يند )فيض كاشاني، نما ارشاد معاد زاد تحصيل و معاش طريق كيفيت

آخرين و  محمد (. بر اساس اصل نبوت، حضرت14، ص4، ج4837

 معصوم و حق به همه نيز او از پيش پيامبران خداست و برترين پيامبر

 تعالى خداى پيش از ديگر دين كه وقتى تا كدام هر دين و اندبوده

(. در ادامه، تبيين 408، ص4875بود )لاهيجي،  مصلحت و خير نيامده،

 هاي تربيتي ـ اعتقادي ناظر به اصل نبوت ارائه خواهد شد.گزاره

شدن تمام نيازهاي انبياءتوسط  برطرفپي بردن به . 1ـ4

 هاخداوند جهت موفقيت در تربيت انسان

 أخَي وَ»(؛ 03ـ07: )طه« قوَلْي يفَقْهَوُا لسِاني منِْ عقُدْةًَ احلْلُْ وَ»ة آي

 أنَْ أخَافُ إنِِّي يصُدَِّقنُي ردِءْاً معَي فأَرَسْلِهُْ لسِاناً منِِّي أفَصْحَُ هوَُ هاروُنُ

 حيََّةٌ هيَِ فإَذِا فأَلَقْاها موُسى يا ألَقْهِا قالَ» (؛81: )قصص« يکُذَِّبوُنِ

 يدَكََ اضمْمُْ وَ الأْوُلى سيرتَهَاَ سنَعُيدهُا تخَفَْ لا وَ خذُهْا قالَ تسَعْى

 .(00-48: طه) «أخُرْى آيةًَ سوُءٍ غيَرِْ منِْ بيَضْاءَ تخَرْجُْ جنَاحكَِ إلِى

پيامبران به دليل جنبه بشري، نيازهايي براي هدايت و تربيت 

اما خداوند، آن نيازها را براي تحقق بهترين نوع  ،ها دارندتمام انسان

 سازد.تربيت، برطرف مي

معناي را به« لسِاني منِْ عقُدْةًَ احلْلُْ وَ»نظر برخي از مفسران كه 

( ـ 427، ص45ق، ج4148الله، )فضل لکنت و مانعي در زبان موسي

ق، 4148اش )حجازي، نتيجة داغ نهادن فرعون بر زبانش در كودكي

اند، دقيق نيست؛ زيرا علاوه بر آنکه براي معناي ( ـ گرفته135، ص0ج

، دلايل ديگري چون عدم مصرف معتنابه شير مادر در ابتداي «عقده»

ساله وي در مدين و در دربار فرعون يا توقف بيست موسي حضور

( يا كشُتن مرد 135، ص0ق، ج4148فراموشي لهجه مصر )حجازي، 

، 0ق، ج4148اسرائيلي درگيرشده بود )حجازي، قبطي كه با يك بني

 اند، دقت در سياق نيز قابل تأمل است. ازجمله( را بيان نموده133ص

 زبان، گره شدن گشوده از منظور كه شودمى روشن« قوَلْيِ يفَقْهَوُا»

 يك طفوليت، دوران در سوختگى به خاطر موسى زبان كه نبود اين

 و درك مانع كه است سخن هاىگره منظور بلکه داشته، گرفتگى نوع

 سخن گويا و رسا و بليغ و فصيح آنچنان گردد؛ يعنىمى شنونده فهم

 اين ديگر شاهد .كند درك خوبى به مرا منظور اىشنونده هر كه بگويم

« لسِاناً منِِّي أفَصْحَُ هوَُ هاروُنُ أخَيِ وَ»آية  در «افصح»تفسير، معناي 

، 48ج ،4871( است )مکارم شيرازي و ديگران، 81)قصص: 

تر باشد. تواند دقيق(. به نظر نگارنده نظر سيد قطب مي433ـ437ص

ه او را به زباني فصيح داشت، اما ويژگي اخلاقي داشت ك موسي

هايي با كرد و اين عامل براي تربيت انسانسرعت وادار به واكنش مي

روي خداوند با اي اساسي است. بدينعقايد متفاوت و مخالف، گره

معاون قرار دادن هارون كه فصاحت بيان بيشتر و اعصاب آرامي 

 (.0888، ص1ق، ج4140داشت، او را كمك نمود )سيدقطب، 

مردم، معجزاتي مانند تبديل عصا به مار را  خداوند براي پذيرش

 دليل هيچ و باشد محال عقلاً نبايد عنايت كرد. معجزه به موسي

 مگر، كندنمى عظيم مار به عصا تبديل امکان نفى بر دلالت عقلى

. اندنشده گرفته خاك از دور هاىگذشته در دو هر عظيم مار و عصا

 خاك از كه كشيد طول سال ميليون صدها يا هاميليون شايد البته

 به قائل كه نيست تفاوتى هيچ) آمد وجود به موجوداتى اينچنين

 درختان چوب هم هرحالبه زيرا؛ انواع ثبوت يا و باشيم انواع تکامل

 مورد اين در اعجاز كار منتها ،(حيوانات هم و اندشده آفريده خاك از

 شود، طى دراز ساليان طول در بايستمى كه را مراحلى آن كه بوده



  34 م مقد/ مهيار خانيدر تفاسير فريقين  وگوي خداوند و حضرت موسيهاي تربيتي ـ اعتقادي گفتتحليل گزاره 

 امرى چنين آيا شد، انجام كوتاه بسيار مدتى در و لحظه يك در

 ،48ج ،4871، و ديگران رسد؟ )مکارم شيرازيمى نظر به محال

بيضاء هم قابل ديدن و حس كردن  بعدي يدة معجز(. 430ـ434ص

 نورانيتى ( و دست موسي0888ص ،1ج ،ق4140 قطب،سيدبود )

 در تاريکى لکه نه و رساندمى آزار را چشم نه عيب پيدا كرد كه بدون

 ،4871 ،و ديگران آن )مکارم شيرازي غير نه و شودمى ديده آن ميان

گونه نيست كه در تمامي مراحل نبوت (. معجزه، بدين432ص ،48ج

رخ داده و  مورد استفاده قرار گيرد، بلکه در ابتدا براي ثبات رسالت

مراحل هدايت تا رسيدن به سپس با وسايل عادي بشري، مابقي 

 (.83، ص45، جق4148الله، هدف ادامه دارد )فضل

مفسران را فهم  بر آراءترين نکته تربيتي مبتنيتوان مهممي

كردن تمام كمبودهاي انبياء جهت موفقيت  لطف خداوند در برطرف

گرايانه تمام ها دانست. خداوند براي تربيت كمالدر تربيت انسان

خصوص درباره انبياء انديشيد و اين هم تمهيدات را بها تماانسان

زيرا  ؛سو، رفع كمبودهاي بشري انبياء باشديك تواند ازفضل الهي مي

دلايل متعدد به ( و 42: ايشان بر اساس تأكيد آيات قرآن )ابراهيم

هاي بشري را هم خواهند داشت؛ عقلي، بشر هستند و محدوديت

عقلي خطر محتمل، از مار ترسيد  به دليل دفع مانند حضرت موسي

و فاصله گرفت. نکته تربيتي اينجاست كه هم نبايد دچارافراط شده و 

مقام آنها را تا مقام الوهيتي بالا برد و هم نبايد دچار تفريط شد و 

هاي معمولي دانست؛ آنها صاحبان استعدادها و بهترين ايشان را آدم

تفضل الهي، تمام شرايط  مندان ازموهبت اختيار هستند كه باهبهر

لازم براي هدايت و تربيت مردم به ايشان عنايت گرديد. البته برخي 

كه نص صريح بر برتر بودن تمام  از پيامبر اسلام معتقدند به غير

(، 468ص ،4868ها وجود دارد )نراقي، هاي او بر تمام انسانويژگي

وان تدر خصوص ساير پيامبران چنين چيزي وجود ندارد و مي

يند اگونه قائل شد كه مردم نسبت به افراد بر اساس براين

دهند و امکان دارد پيامبري در هايشان، اقبال يا ادبار نشان ميويژگي

اما در مجموع، به دليل عنايت الهي  ،له، ضعفي داشته باشدئيك مس

 و خصايص والاي انساني، مورد اقبال و تکريم مردم قرار گيرد.

تواند ناظر به مخاطباني باشد ع اين كمبود ميسوي ديگر، رف از

حاكمان است، ة ناشي از سير دليل نوع تربيت مادي كه عمدتاًبه كه 

 يرونيازمند ادله و معجزاتي از جنس حس و ديده شدن است؛ بدين

به  راـ  اندكه همگي تابع قوانين هستيـ  خداوند آن معجزات

موهبت كرد. البته بر اساس ابتناي رويکرد توحيدي نظام  موسي

گونه نيست كه افراد منتظر باشند براي هدايت بر مسير طبيعي، اين

حسي رخ بدهد و در  العادهكار خارق هدايت خودشان يا ديگران، حتماً

با اندكي . غير اين صورت، مسير هدايت را بسته يا محدود بدانند

)فارغ  العادهنمود كه به اذن خداوند، امور خارقتوان مشاهده تأمل مي

توانند دهد كه مياز معجزه اصطلاحي( متعددي براي انسان رخ مي

 گر او براي دستيباي به تربيت صحيح باشد.تهداي

 نتيجه دعوت انبياءپي بردن به . 1ـ3

 .(85: قصص) «الغْالبِوُنَ اتَّبعَکَمُاَ منَِ وَ أنَتْمُا »...ة آي

هايي بعثت انبياء، غلبه اهل حق بر اهل باطل است كه نة نتيج

 نماياند.فهم پايدار نبودن باطل )تاريکي و جهل( را آسان مي

را تا غلبه حق و  ها بر موسيخداوند به تدريج ميزان بشارت

پوشي، قدرت معجزات الهي در برابر طغيانگران افزايش داد. بدون پرده

چه كسي در زمين قدرتمند است. الهي در آن حوادث آشکار كرد كه 

اصل در اين مسير، ايمان و اعتماد به خداست و مابقي امور را خداوند 

 و بزرگ (. اين نويد0688ص ،5ج ق،4140سازد )سيدقطب، مهيا مي

 محکم را او اراده و جزم را او عزم و گرم را موسى عظيم، قلب بشارت

داستان آمده  اين از آينده فرازهاى در آن روشن اثرات كه ساخت آهنين و

(. اين وعده 78، ص46، ج4871است )مکارم شيرازي و ديگران، 

پيروزي در كنار آن معجزاتي كه مجال هر گونه هجوم فرعونيان بر 

عيار با او قرار داد، را گرفت تا آنجا فرعون را در مواجهه تمام موسي

ترس در آن براي دور ماندن از هر گونه  موجب اعتماد دروني موسي

 (.081، ص47ق، ج4148الله، هاي حساس شد )فضلبرهه

تربيتي، فهم حتمي بودن ة ترين نکتمفسران، مهم بر اساس آراء

رغم ثروت، دليل عدم پايداري تاريکي و باطل بهه تفوق اهل حق ب

قدرت و حتي گستردگي ظاهري و لزوم تغيير معيار قوت از نگرش 

معنويِ خدامحورانه است. برخي از ماديِ صرف به نگرش مادي و 

هاي كافران و معاندان به آيات الهي، نماييتوجه به قدرت افراد با

دانند، اما آيات الهي را ناممکن مي و تصور پيروزي پيروان انبياء

( و 1: خداوند هم به صراحت از اين اثرپذيري منفي، پرهيز داده )غافر

را بيان كرده است. ازجمله پيروان آنها  و هم وعده پيروزي انبياء

هاي مستمر اهل باطل، فضاسازي )پروپاگاندا( و ترويج اين تلاش

سو و قدرت و ثروتي دليل رواج عقيده آنها از يكبه عقيده است كه 

آيد، ديگر مجالي براي اهل حق وجود يدست مبه كه از اين طريق 

تاريك ندارد. جهت تقريب به ذهن، مانند كودكي كه او را در اتاق 
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گويند هيچ راهي براي روشنايي و آرامش نيست، اما ترسانند و ميمي

كه او اندكي تلاش بکند و با راهنمايي، وسايل روشنايي را همين

پوشالي بود. درواقع  هارست يابد كه تمام آن تهديدها وبيابد، درمي

خواهد مردم را با معيار جديدي از قوت آشنا كرده و اين خداوند مي

تواند اهل حق را ه را بدهد كه قوت اصلي دست خداست و او ميوعد

با اسبابي خارج از عرف دنيا، پيروز گرداند. البته اين پيروزي شرط 

 مهمي دارد و آن، تبعيت گام به گام از فرستادگان الهي است.

 گيرينتيجه
هايي ناظر به ازجملة كاركردهاي تفاسير با رويکرد تربيتي، عرضه آموزه

تواند موجب تربيت و قوام ساختار بينشي عقايد اسلام است كه مي اصول
ها گردد. تحليل محتواي و متأثر از آن، ساختار گرايش و كنشي انسان

در وادي طوي در راستاي اصول  مکالمه خداوند با حضرت موسي
توحيد، معاد و نبوت نيز بر اين مبناست. بر اساس مکالمة مذكور، ناظر به 

ها و ابتلائات، بينانه در سختي، بايد با نگاهي خوش«توحيد»جنبة اصل 
مندي از فيض بيشتر خدا و فهم رهگشايي دائمي او آنها را بسترهاي بهره

روي بايد در تمام حوادث به از مسير تربيت و هدايت خود دانست. بدين
قدرت و حکمت مطلق خداوند، اعتماد و يقين كامل داشت و مسير الهي، 

ترين عنصر در اين راستا، التزام به يأس فاصله گرفت كه مهم از ترس و
ترين جلوة آن، اقامة نماز است كه ويژه برجستهاذكار و اعمال عبادي، به

ها و نيازهاي او در اين كننده اصلي ضعفمقوم حقيقي انسان و برطرف
 آورد.مسير تربيت تا دستيابي به رضوان الهي را مستمرا به ياد انسان مي

ناظر به جنبة اصل معاد، خداوند ضمن اعلام حتمي بودن وعده 
وقوع قيامت، زمان آن را پنهان نگه داشته تا با توجه به شناخت از طبع 
انسان ـ كه گرايش به قناعت به امور مادي زودگذر دارد ـ 

پذيري وي را افزايش و احتمال ركود و انحراف وي در مسير مسئوليت
افيان قيامت متنبه نشده و علاوه بر خود، نظم حق را كاهش دهد. اما ن

هاي خود، بر هم زده و درصدد طلبياجتماع را نيز به دليل منفعت
ممانعت از موفقيت هاديات الهي هستند، هرچند كه در اين راه موفق 

 نبوده و به سرنوشت محتوم خود كه هلاكت است، خواهند رسيد.
ي و محدوديت ماده، بشرة به نبوت، انبياء به دليل جنب ناظر

كه البته ـ  كمبودهايي را براي هدايت تمام مردم خواهند داشت
اما خداوند، اين ـ  معناي كمبودهاي اساسي روحي يا جسمي نيستبه

ها دهد تا ايشان بتوانند فطرت توحيدي انسانكمبودها را پوشش مي
عنوان مستمسکي در اين مسير، معجزه به بيدار و تعميق بخشند. را

براي اثبات صداقت ادعاي انبياء، شکست مخالفان ايشان و اتمام 
گيرد. ها، به اذن خداوند در اختيار ايشان قرار ميحجت براي انسان

همچنين خداوند پيروزي نهايي ايشان و پيروانشان را وعده داده تا 
ها، يأس و پذيرش قوت پوشالي اهل باطل را كنار گذاشته و انسان

 را تبعيت از اوامر و فرستادگان الهي بدانند.معيار اصلي قوت 

 منابع ......................................................................................................................................... 
 .قرآن كريم
. چ چهارم. اصل الشيعه و أصولهاق(. 4148الغطاء، محمدحسين )آل كاشف

 .الأعلميمؤسسة بيروت: 
اكبر . تحقيق علىتحف العقولق(. 4121شعبه حرانى، حسن بن على )ابن

 .مدرسينة غفارى. چ دوم. قم: جامع
رويکردها و روش پژوهش در فلسفه تعليم و (. 4838)و ديگران  باقري، خسرو

 . تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.تربيت
 :قم .تربيت ديني در جامعه اسلامي معاصر. (4833) نويسندگانجمعي از 

 .يمام خمينؤسسة آموزشي و پژوهشي ام
 اسراء. . قم:توحيد در قرآن(. 4838جوادي آملي، عبدالله )

 . چ پنجم. قم: اسراء.صورت و سيرت انسان در قرآن(. 4836جوادي آملي، عبدالله )
 .: دار الجيل الجديد. چ دهم. بيروتالتفسير الواضحق(. 4148) محمدمحمودحجازي، 
، تربيت اسلامي ديدگاه اسلامي. (. غايت تربيت از4888زاده، سيدعلي )حسيني
 .37ـ67 ،84
 صبا. . تهران:فرهنگ علم كلام. (4872) ، احمدخاتمى

و  سيره تربيتي پيامبر(. 4838زاده، علي )يحسينو  داوودي، محمد
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.بيتاهل

. المفردات في غريب القرآنق(. 4140) حسين بن محمدراغب اصفهاني، 
 .: دارالعلمبيروت. تحقيق صفوان عدنان داودى

 .دارالشروق: . قاهرههفدهم . چالقرآن ظلال فى ق(.4140)سيدقطب 
 .: جامعة مدرسينحسينى. قم. تحقيق هاشم التوحيدق(. 4883صدوق، محمد بن علي )

 . ترجمة محمدعلي حسني. تهران: اسلاميه.الاعتقاداتق(. 4874صدوق، محمد بن علي )

سوم.  . چالقرآن تفسير فى البيان مجمع(. 4870حسن ) بن فضل طبرسى،
 و.خسر ناصر :تهران

 دوم. بيروت: . چالقرآن وحى من تفسيرق(. 4148) الله، سيدمحمدحسينفضل
 و النشر. للطباعة دارالملاك

 .مطهرى شهيد عالىة مدرس: . تهرانرسائل(. 4837) كاشاني، ملامحسنفيض 
 محمداكبر غفاري و علي . تصحيحالکافي (.ق4127كلينى، محمد بن يعقوب )

 سلاميه.الا دارالکتب تهران: چهارم. آخوندى. چ
صدرائى.  على تحقيق .فارسى رسائل(. 4875عبدالرزاق ) بن لاهيجى، حسن

 .مکتوب ميراث: تهران
 هاي تربيت در داستان حضرت موسيروش(. 4833) مصطفي ،الهديمصباح
 .450ـ412، 58، پژوهش هاي قرآني. قرآن در

 . تهران: دارالکتب الاسلاميه.تفسير نمونه(. 4871مکارم شيرازي، ناصر و ديگران )

دوم.  چ ى.قاض سيدعلي . تصحيحالموحدين انيس (.4868نراقى، ملامهدى )
 الزهراء. :تهران


